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 ده  یچک
زبانی در تولید متن  يهاشعر، از ظرفیت گسترةها بر آن معنایی چرخشها و رنگ معمولتحول در کاربرد 

همگـون و   یبه موجـب تجـارب شخص ـ   در این زمینه برخی شاعران معاصر ایران و عراق. خلاّقانه است
 ،هـا هنجـارین برخـورد بـا رنـگ     ةدر شیو اندازيبا دست سیاسی،خاص فرهنگی، اجتماعی و  يهاقرابت
تـا   بخشـند رنـگ مـی   ،عینـی هسـتند   ةزنند و بـه مفـاهیمی کـه فاقـد جلـو     محتوم را پس می يباورها
ها رنگ يقرارداد یدگردیسی در معان ،در چنین فرایندي. متعارف را با چالش مواجه سازنند يهافرضپیش

گاه آن ،اما اتخّاذ این شیوه مؤثر بوده،تصویري  ةیی حوزها با مفاهیم ذهنی گاه در تقویت زیباو تلفیق آن
تنها نوآوري ها تحققّ یافته، نهواژگان در همنشینی با رنگ یتنها با چینش تزیین ،معنایی ۀکه بدون پشتوان

 . بلکه به تضعیف کلام منجر شده است ،گرددتلقّی نمی
در شعر معاصر ایران و عـراق، بـه ایـن     هادر این پژوهش با نگاهی تطبیقی به کارکردهاي مجازي رنگ

ۀ تصـویري، رابط ـ  يهـا هایی که به شکل مشابه با ایجاد شبکهترین دستمایهپرسش پاسخ دهیم که مهم
هاي پژوهش گویاي آن اسـت کـه مفـاهیم    کدامند؟ یافته ،درهم ریخته معمول میان نشانه و مصداق را

 .   منجر گردیده است زبان، معنایی ةحوز در هایی بدیعارگریزيبه هنج رنگ، يهاگونه با ترکیب در انتزاعی
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 ...معاصر  ادبیات در آن معنایی چرخش و رنگ رمزگان

١١٤  

 مقدمه -1

عرصۀ ظهور عواطف و احساسات هنرمند است، ماهیت ویژة شعر که بیش از هر نوع ادبی دیگر، 
ــان، نمــایش  ــه، رم ــیش از قص ــا ب ــی، جایگــاه اصــلی   موجــب شــده ت ــواع ادب ــه و دیگــر ان نام

کـران تخیــّل،    هاي شاعرانه قلمداد گردد. در این میان، شعر معاصر در پهــنۀ بـی   تصویرپردازي
هـاي   در رویـارویی بـا سـازه    بیند و ذهن مخاطبـان را  ها را به شکلی متفاوت از گذشته می پدیده

سازد. در واقع، گرایش شاعران امروزین بـه گُریـز از    هاي غیرمنتظره روبرو می تصویري، با چالش
وقفۀ ذهن آنان در مسـیرهاي نامکشـوف، شعرشـان را در     هاي تکراري و حرکت بی تصویرسازي

گریزانـه،   هـاي عـادت   طیفی مواج از تصاویر هنجارگریز شناور نموده است. برگسترة این گـرایش 
بـا کـاربرد    -هـاي خـاص فکـري و فرهنگـی     با توجه بـه قرابـت   -شاعران معاصر ایران و عراق 

گشایند و بـا   اندازهاي نوینی را در برابر دیدگان می ها در ساختارهـاي بدیع، چشم دیگرگونۀ رنگ
و با تصرّف و تغییـر در   کنند تکیه بر قوة تخیل، میان عالم بیرون و درون خویش، پیوند برقرار می

که بخشـی از   اي گونه آورند؛ به هاي جهان بیرون، آن را در خدمت دنیاي درون خود در می واقعیت
هـاي دگردیسـی در اصـول     ها تا افـق  هاي محسوس، با اتکا بر نماد رنگ تصـاویر آنان در جهش

آینـد. بـه بیـان دیگـر،      میهاي نامأنوس فرود  زدایی کشند و در ساحت آشنایی معنایی زبان پر می
هـاي   هـا و بـرهم زدن معادلـه    آنان با تخطیّ آگاهانه از  معانی اصیل موجود در هر یک از رنـگ 

انـد؛   پیشینه را در مدار زبان وارد نمـوده  ذهنی و مورد انتظار مخاطبان، انبوهی از تصاویر نوپا و بی
بـوهی از تصـاویر فراهنجـار مواجـه     اي که هیجان ذهنی این شاعران، خوانندگان را بـا ان  گونه به

  نمایند.   اي از خیال و اندیشه را توأمان فراهم می ساخته که امکان انتقال مشترك مجموعه
شاعران امروز ایران  هاي نوین تصویرپردازي چه بر گسترة ذکر این نکته ضروري است که آن

هدف برخـی از واژگـان    بی پذیر نشان داده، چینش ها، شعر را آسیب و عراق در حوزة کاربرد رنگ
دهـد.   ها تشکیل می ها را یکی از انواع رنگ در قالب ترکیبات نامفهومی است که هستۀ اصلی آن

دردسر یک رنگ به جاي رنگ دیگـر، نـه تنهـا نـوآوري بـه شـمار        و بی  جایی ساده چرا که جابه
  گردد. آید، بلکه به تضعیف عنصر زیبایی در شعر نیز منجر می نمی

نماند که با توجه به گسترة وسیع شعر معاصر ایران و عراق و شـمار فـراوان شـاعران    ناگفته 
هاي برخی از شـاعران برجسـته و    این دو سرزمین، پژوهش حاضر، تنها به تحلیل تطبیقی سروده

ثالـث، سـهراب    مهدي اخوان«پردازد که عبارتند از:  سرآمد نیمۀ دوم قرن بیستم در دو کشور می
  .  »بلند الحیدري، عبدالوهاب البیاتی و سعدي یوسف«در مقایسه با  »پور امین سپهري و قیصر
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 و هدف پژوهش  مسأله، پیشینه -2

 آن تطبیـق  بـه  آمریکـایی  مکتـب  بـر  تکیه با و توصیفی -تحلیلی شیوة با پژوهش این در چه آن
 و ایـران  صـر معا شعر در که هایی مایه دست مهمترین: است مسأله این پردازش پرداخت، خواهیم
هـاي   اسـت و رونـد دگردیسـی    کـدام  نمـوده،  زدایی آشنایی ها، نمادرنگ کاربردي حوزة از عراق،

  هاي تحقّق یافته است؟ ها، به چه شیوه همسان بر کاربردهاي معنایی متعارف رنگ
 (= ذهنی که در شعر شاعران این دو سرزمین، مفاهیم ببینیم باید پرسش، این به پاسخ براي

هـاي   ها و نمادینه کردن تصـویرپردازي  چه نقشی در مجازي نمودن معناي حقیقی رنگ )انتزاعی
  این حوزه دارند؟

 از بـیش  هـایی  پژوهش چنین انجام گفت، ضرورت باید موضوع این اهمیت و هدف بیان در
 امـروزه  کـه  بوده مختلف ملل ادبیات در تطبیقی هاي بررسی به پژوهان دانش جدي نیاز چیز، هر
  .است داده اختصاص خود به را مهمی جایگاه ادبی، مباحث در

 معاصـر  شـاعران  دیگرگونـۀ  بـرداري  بهره کیفیت تبیین پژوهش، این از هدف اساس، این بر
 تطبیقـی  زیبـایی  و یافتـه  تحقّـق  شـواهدي  استخراج با که است رنگ هاي گونه از عراق و ایران

  .رسد می نظر به تر ملموس ها آن
هاي شـاعران   که به روش غیر تطبیقی، سروده موضوع باید گفت، تحقیقاتی در مورد پیشینۀ 

، فـراوان اسـت و ذکـر یـک      معاصر ایران و عراق را از منظر نمادین رنگ مورد مطالعـه قرار داده
هایی که بـه شیــوة اختصاصـی، رنـگ را      گُنجد. اما از پژوهش یک آنها در مجال این مقاله نمی

بـویژه در   -شناختی شعر معاصر ایران و عـراق  هاي تطبیقی در حوزة روان فهعنـوان یکی از مؤل به
انـد،   بررسـی کـرده   -هاي شاعرانی که در پژوهش حاضر مورد مطالعۀ نگارندگان هسـتند   سروده

  توان به دو مقالۀ ذیل اشاره نمود: می
و الواقعیه: اللون بین الرومانسیه « علی سلیمی و رضا کیانی در پژوهشی مشترك با عنوان  -

(نشریه الجمعیه العلمیه الایرانیـه للغـه العربیـه    » دراسه فی شعر سهراب سبهري و سعدي یوسف
هاي مشترك  سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعۀ  ) با مقایسـۀ زمینـه23: شمارة1391 وآدابها،

 ـ   ایران و عراق معاصر، شعر دو شاعر را با در نظر گـرفتن شـاخص   گرایـی   عهـاي رمـانتیکی و واق
  اند. واکاوي نموده

بررسی تطبیقـی بسـامد کـاربرد رنـگ در     «طیبه سیفی و کبري مرادي در مقالۀ مشترك  -
هـاي نمـادین    ) زمینـه 3: شـمارة 1391(نشریۀ ادب عربی، » اشعار نیما یوشیج و بدر شاکر سیاب
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بـا تشـریح    انـد و  هاي این دو شاعر معاصر ایران و عراق بررسی کرده مشترك رنگ را در سروده
بخشی از تجارب شخصی و اجتماعی دو شاعر که در بازتاب دادن همسان ذهنیـات آنـان نقـش    

  اند.   داشته، به استخراج شواهدي مشابه پرداخته
نمادینگی رنـگ در    شایان ذکر است که بررسی تطبیقی شعر معاصر ایران و عراق از نظرگاه

آیـد کـه از    ند، پژوهشـی تـازه بـه شـمار مـی     ا هاي شش شاعري که در مقالۀ حاضر آمده سروده
هاي مشابه روحی، ذهنـی، سیاسـی، اجتمـاعی و فرهنگـی شـاعران ایـن دو سـرزمین،         خاستگاه

  نماید.   تري فراهم می کند و زمینه را براي انجام تحقیقات گسترده برداري می پرده

  چارچوب نظري  -3
القاگر نمادین روحیات و ذهنیات شاعران  صر،هاي متنوع خود، بویژه در زبان شعر معا رنگ با گونه
  .است... و اندوه نشاط، یأس، آرزو، مرگ، زندگی، چون: مفاهیمی آید که ناقل به شمار می

هـاي   و تلفیق بدیع گونه ها رنگ هاي شاعرانه در حوزة نمادینگی زدایی آشنایی در این زمینه،
ال بررسی شعر برخی از شـاعران معاصـر   هایی است که مج ذهنی، از زمینه اوصاف مختلف آن با

  هاي سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی، فراهم نموده است. ایران و عراق را با توجه به قرابت
ها  توان گفت، اتخّاذ رویۀ هنجارگریزي در کاربرد نمادین رنگ در حوزة نظري این پژوهش می

 عـراق را بایـد   و ایـران  معاصر شعر عیها در مجاورت واژگان انتزا محاباي آن پذیري بی و ترکیب
رسوخ عواطف همگون شاعرانی دانست که  مشترکات زندگی را از صافی اندیشگی خویش  حاصل

  اند.   ، پیوندهاي منطقی را پس زده»ذهن«و » رنگ«اند و در فرایند نامتعارف تلفیق  عبور داده

4- ؟ها، توصیف یا تعبیر رنگ هنجارگریزي در نماد  
شناسـی، علـوم    فلسـفه، روان «گیـرد.   هاي مختلف، گسترة روح و جسم را در بر می بهرنگ از جن

هـاي   طبیعی، فرهنگ عامیانه، ادبیات، هنر، عرفان و ادیان، هر یک بـه فراخـور خـود، بـا جلـوه     
 داراي هـا  رنـگ «تـوان گفـت    مـی ) 5: 1384(صدیقی، » گوناگون اثبات و طرد رنگ، در رفتارند.

 بـه  و سرانجام نیز شود می استفاده نمادها در حکم ها آن از جوامع گوناگون در و اند خاصی مفاهیم
 مرگ، زندگی، چون: مفاهیمی ها رنگ تمدن، در تاریخ. شوند می ماندگار قراردادي، علامتی منزلۀ
 ددارن جهانی زبانی ها، رنگ از بسیاري. اند داده و... را انعکاس اندوه نشاط، کفر، ایمان، یأس، آرزو،

 بـه  جامعـه  یـک  از مفـاهیم،  از برخی اما کنند، می القا ها همۀ انسان براي را مشترك مفاهیمی و
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 نمادهـاي  بـا  کنـیم  می زندگی آن در که اي جامعه به توجه با بنابراین، .کند می تغییر دیگر جامعۀ
  )68: 1391(دهقانیان و مریدي، » .است متمایز جوامع دیگر با که شویم رو می روبه خاصی

هاي مختلف در صور خیال حضور یافته و شـاعران از آن   در عرصۀ ادبیات نیز، رنگ به شکل
تر کردن ایماژهاي شـاعرانه و کشـف روابـط، میـان اجـزاي تصـاویر شـعري بهـره          براي عینی«

تـر   از عناصري که موجب ملموس«به بیان دیگر،  )209: 1384 زاده، (نیکوبخت و قاسم» اند. برده
بیند به مـدد آن   بیند و نمی چه را که می شود، رنگی است که شاعر هرآن یر شعري میشدن تصاو

کند. ذهن بشري از هنگام پا نهادن در ایـن زمـین، بـه تشـخیص و      در برابر دیدگان، مجسم می
شان عادت کرده است. در این میان، رنـگ بـراي ذهـن آدمـی      شناخت اشیا توسط شکل و رنگ

مییز و شناخت اشیا از اهمیتی روانی نیز برخوردار بوده است. هر انسـانی بـه   ن در تأثیر آفراتر از ت
گاه خود و تناسب سن خویش، تعبیر روانی خاصی از  حسب موقعیت جغرافیایی و فرهنگی زیست

هـاي پیرامـون    هاي آبی و سبز آسمان و دریا و جنگل هاي پیرامون خویش دارد. شاید رنگ رنگ
کننـد از چنـان جـذابیتی     ها، براي مردمی که در این منطقه زندگی مـی  آن دریا، بنا به یکنواختی

هـا بـراي مـردم صحرانشـین و      تـرین رنـگ   ها، آرمـانی  برخوردار نباشد، در حالی که همین رنگ
ها از حریم خودآگاه ذهن، به سطح پنهان و ناخودآگاه آن، چنـان   گرد هستند. برخی از رنگ بیابان

که آدمی علّت آن را بداند و دقیقاً تجزیـه و   بدون آن –ة رنگی بخصوص اند که مشاهد نفوذ کرده
ها چنان با حیات یک  گردد و برخی از رنگ باعث قبض و بسط یا شادي و غم او می -تحلیل کند

خرترین نسل از آن قوم، از ارزش و أترین و مت نسل و نژاد از آدمی درآمیخته است که براي متقدم
هاي باستانی، پا در  اند به همراه بسیاري از سنخ ها نیز توانسته ند؛ یعنی رنگپیام واحدي برخوردار

    )157-158: 1381 (مظفري،» حریم ناخودآگاه گروهی گذارند.
هـاي   آید که در آن یکی از گونـه  هنجارگریزي معنایی گاه از راه تکوین ترکیباتی بدست می

د که تصور پذیرش رنگ براي آن بسیار بعید شو ها، در نسبتی غریب، به امري اسناد داده می رنگ
سازي در شعر معاصر که از طریـق   رسد. به بیان دیگر، یکی از شگردهاي نوین ترکیب نظر می به

ها با مفاهیمی  یابد، گرایش به همساز نمودن رنگ انحراف از نُرم در محور معنایی زبان تحقّق می
ها فراهم نیست. شاعران امـروز بـا    رش رنگ در آناست که یا وجود عینی ندارند و یا قابلیت پذی

هاي موجود در طبیعت، به تصاویرشـان   پذیري واژگان ذهنی با یکی از رنگ که رنگ این اعتقاد به
بخشد، هنجارهاي عادي در قراردادهاي تثبیت شدة معنـایی را کنـار    نمودي عینی و ملموس می

  آورند. یش درمیخواه خو نهند و مفاهیم انتزاعی را به رنگ دل می
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ها بـه مفـاهیم    فراهنجاري معنایی در قالب آن دسته از ترکیباتی که از راه اسناد صریح رنگ
به نوعی،  - اندازي در حوزة معنایی زبان همانند دیگر ترفندهاي دست - گردند رنگ فراهم می بی

زي، شـاعر از  آید. به عبارت دیگر، در این شیوه از هنجارگری خصوصی کردن عواطف به شمار می
اسـت،   »تخصیص«که مبتنی بر  »تعبیر« زند و به است، گُریز می »تعمیم«که مبتنی بر  »توصیف«

اي در درون خویش آگـاهی دارد، امـا ماهیـت و     شاعر به وجود عاطفه«آورد. در حقیقت،  روي می
کـه   زمـانی  برد. سر می داند و نسبت به سرشت عاطفه در ناخودآگاهی به سرشت این عاطفه را نمی

لۀ ناخودآگاهی از عاطفه أگیرد و در این حالت، دیگر مس کند، آرام می شاعر این عاطفه را تعبیر می
منتفی است. در این زمینه، نکتۀ شایان توجه آن است که تعبیر عاطفه، وصف کـردن آن نیسـت.   

مـثلاً اگـر    ، کـار نادرسـتی اسـت؛   »صـفت «نماید، استفاده از  جا که تعبیر ضروري می در شعر، آن
کمک بگیـریم، کـار مـا نـه      »آور ترس«خواستـه باشیم از چیزي ترسناك تعبیر کنیم و از صفت 

آید. شاعر راستین بـه هنگـام آفـرینش شـعر راسـتین، هرگـز بـراي         شمار می تعبیر، که وصف به
د، پر و که تعبیر را بالا ببر کند. وصف به جاي آن گذاري نمی عواطفی که سر تعبیرشان را دارد، نام

 »تخصـیص «که تعبیر، مبتنـی بـر    آن وجود دارد، حال »تعمیم«چیند، چراکه در وصف  بالش را می
، »خشم من خشمی هولناك اسـت «است. خشم شما، خشم دیگران نیست، ولی اگر شما بگویید: 

قـدري   کردید، به »تعبیر«اید. اما اگر از این خشم  ها قرار داده تقریباً خشم خود را شبیه همۀ خشم
شود که حتیّ با خشم خود شما در ساعتی دیگر نیـز شـباهتی نخواهـد داشـت. شـاعر       خاص می

بـرد و در همـین نکتـه     حقیقی، شاعري است که در راه خصوصی کردن عواطف خویش رنج می
  )37-38: 1388 (عباس،» شود. متمایز می »صفت«از  »هنر«است که 

پذیر نیستند نیز چنین وضعیتی  که از اساس، رنگها با مفاهیمی  پذیري رنگ در زمینۀ ترکیب
زند و بـا اسـناد یکـی از     ناپذیر سرباز می مفاهیم رنگ» توصیف«که شاعر از  جاري است. هنگامی

زنـد و بـه    گُریـز مـی   »تعمـیم «نمایـد، در واقـع، از    آن مفاهیم اقدام مـی  »تعبیر«ها به  انواع رنگ
آورد یا  هاي پیرامون، پدید می میان اشیا و پدیده پیوندي که شاعر در«آورد.  روي می »تخصیص«

عنوان یک عامل  زند، گاه بر پایۀ رنگ است. نیرو و قوتی که در رنگ به ها دست می به کشف آن
هـاي   زنـد، در هـیچ یـک از ویژگـی     تصویري و تخیلی در انتقال عاطفه و احساس شاعر موج می

  )107-108: 1388 یعقوبی،(سرور » توان یافت. ملموس و دیداري اشیا نمی
پذیرد  هاي موجود، براساس مناسبتی صورت می همنشینی مفاهیم ذهنی با یکی از انواع رنگ

 و اسـت  مـدلول  و دال میـان  مناسبت یافتن ادبی، شناسی نشانه«نماید.  که شاعر آن را کشف می
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 دریافتـه،  دهخوانن چه آن و کرده عرضه شاعر چه آن میان است مناسبتی کشف در نهایت، هدفش
   )7: 1382 احمدي،(.» است کرده تأویل یا

  ناپذیر در شعر امروز ایران و عراق کاربرد مفاهیم ذهنی و عینی رنگ  -5
دهد که کاربرد رنـگ در نـزد شـاعران     نگاهی هرچند گذرا به شعر معاصر ایران و عراق نشان می

بینـی   ج از حیـطۀ انــتظار و پـیش  این دو سرزمین، گاه حالتی غافلگیرانه دارد و در مسـیري خار
هـا و درهـم شکسـتن شـیوة متـداول       یابد. انحراف از کاربرد متعارف رنـگ  خوانندگان جریان می

به  -یابد ها نمـود می آیی غیرعـادي با دیگر واژه که در هم –ها در ساختار کلام  برداري از آن بهره
 ـ  دریافت عادي خوانـندگان، غرابــتی تازه می هـا را دچـار تردیـد     نایی طبیــعی آن بخشـد و آشـ

  نماید.   می
 عـراق  و ایـران  معاصـر  شـعر  در رنـگ  مقارنـۀ  و تطبیق به را نگارندگان این پژوهش چه آن
 شـاعران  روحیـات  و ذهنیات از متأثر شناختی روان هاي شاخص از یکی عنوان به را آن و واداشته

 مشـترك  هـاي  ریشـه  مشـابه،  اجتماعی و سیاسی اوضاع داده، قرار واکاوي مورد سرزمین دو این
کـه در   اسـت  فـردي  زندگی تجارب از اي پاره در همسانی نیز و ادبی و فرهنگی اعتقادي، دینی،

پوشش تصاویري همگون نمود یافته که در نهایـت، خواننـدگان را بـه ضـرورت و ارزش چنـین      
  نماید.   هایی مجاب می پژوهش

ها بـه   ر شعر امروز با اسناد مستقیم یکی از انواع رنگشاید بتوان بسیاري از ترکیباتی را که د
تـر بـدین    اند، ناآشنـا یا داراي غرابت دانست. اما با بررسی دقیـق دست آمده ناپذیر به مفاهیم رنگ

رسیم که تنها شماري از این ترکیبات را باید در گروه ترکیبات تازه و بدیع بـه حسـاب    نتیجه می
ناپـذیر بـا یکـی از     اي که از رهگذر تلفـیق یک مفهوم رنگ ات تازهآوریم. بدیهی است که ترکیب

مند شاعران در بافـت کـلام    آیند، در صورتی که با نگاه هدف دست می هاي مختلف رنگ به گونه
  افزایند: جاي بگیرند، از دو جنبه بر غناي زبان می

 ایجاد شبکۀ معـنایـی جدید -1
 ایجاد شبکۀ تصویري جدید  -2

هـا را بـه خـدمت     هـاي مختلـف رنـگ    ذر، شاعران معاصر ایران و عـراق، گونـه  در این رهگ
 ناپـذیر  هاي ذهنـی یا مفـاهیم رنـگ   کردن پدیده ها، به حسـی برداري از آن آورند تا با بهره درمی

 هــاي  هـا و پدیـده   میـان رنـگ   هــنري  جدیـد  روابط کشف ثمرة نوین که تحرّك این. بپردازند
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تردیـد،   بـی  .دارد شـاعران ایـن دو سـرزمین    شـناس  زیبایی و پویا ذهن بر دلالت است، انـتزاعی
گیرند، در صورتی که به بافـت معنـایی کـلام     ترکیباتی که از تعامـل مفاهیم ناهمگون شکل می

اي در تـوازن زبـان شـعر و     مند را دنبال نماینـد، نقـش برجسـته    آسیب نرسانند و کاربردي جهت
هـا و   افزون بـراین، تغییـر و تحـول در کـاربرد رنـگ      دارند.اندازهاي نوین معنایی  گشایش چشم

نمایـد و   هـا راه مـی   ها در نزد این شاعران، ما را به علل و عوامـل آن  چرخش معنایی ملموس آن
  دهد. هاي زبانی در تولید متن خلاقانه نشان می برداري از ظرفیت توان شاعران را در بهره

پردازیم که شاعران معاصر ایـران و   ته از مفاهیمی میقسمت، به نقد و بررسی آن دس  در این
انـد و   هـا قـرار داده   صورتی غیر عادي در محور همنشینی با یکی از انواع رنـگ  ها را به عراق، آن

اند. ذکر ایـن نکتـه ضـروري بـه نظـر       ترین غرابت و تازگی را ذهن خوانندگان ایجاد نموده بیش
  اند: لت زیر نمود یافتهرسد که این مفاهیم در یکی از دو حا می

  (= انتزاعی) 1مفاهیم ذهنی -1
 (= غیر انتزاعی) 2مفاهیم عینی -2

 جـز  بـه  را ها نباشد و آن خارج در ها آن وجود که هستند محمولاتی ذهنی، اوصاف یا مفاهیم
هایی که بر عقایـد، کیفیـات، معـانی و مفـاهیم ذهنـی       واژه«نیست. به تعبیري  وجودي ذهن در

هایی که بـر اشـیاي واقعـی و محسـوس دلالـت دارنـد، عینـی و         اند و واژه ند، انتزاعیدلالت دار
  )251: 1391 (فتوحی،» اند. حسی
هاي ذهنـی   کند و کثرت واژه سبک متن را حسی می (در برابر ذهنی)هاي عینی  غلبۀ واژه«

آثار شعري  طور اعم و آثار هنري به« در این رابطه،(همان) » شود. موجب انتزاعی شدن سبک می
 (رید،» اي از ابهام و پیچیدگی ناشی از انتزاعی بودن باشند. وجه خاص، باید نشان دهندة درجه به

ســوي ابــهام و    صـورت عـام، بـه    رونـد پیشـرفت هــنر بـه    «رو باید گفـت،   از این )16: 1378
ند رو به ترقّـی  واسطۀ قرار گرفتن در رو به -گرایی است. شعر معاصر نیز از این حکم کلیّ  انـتزاع

مستثنی نیست. باز بودن ساختار و گریز از ساختمان پذیرفته شدة کلاسیک، تـوان ذهنـی    - هنر
شـکیب و   (خسروي» گرایی در زبان تقویت نموده است. شاعران حوزة شعر معاصر را براي انتزاعی

. اس .تـی " بیسـتم،  قـرن  در این زمیــنه، شاعر و منتــقد معـروف  ) 174-175: 1388 صحرائی،
"الیوت

 پیچـیدگی تمـدن چراکه باشد، دیریاب و انتـزاعی مدرن باید شعر« که: است باور این بر 3
  (Brooker,1996:173)» باشد. داشـته این جز اي نتیـجه تواند معاصر، نمی

ها در حوزة مفـاهیم یـا اوصـاف ذهنـی، زمـانی       واسطۀ رنگ زدایی به بدیهی است که آشنایی
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ها با یک واژة ذهنی یا بـا یـک    برخلاف قواعد معنایی زبان، یکی از انواع رنگیابد که  تحقق می
واژة حسی که قابل مشاهده نیست، در محور یک ترکیب قرار بگیرند و تصویري انتزاعی تشکیل 

، 7»فلسـفۀ لاجـوردي  «، 6»سپیدي فریب«، 5»سلام سبز«، 4»درنگ سیاه«دهند. ترکیباتی مانند 
هـا بـه    که بخشی از آن -ها ترکیب دیگر و ده 10»آرزوي سیاه«، 9»یدآرامش سف«، 8»صلح سبز«

از تصـاویر هنجـارگریزي هسـتند کـه بـا       -شوند شکل تطبیقی در ادامه همین بحث، بررسی می
  اند. تخطیّ از اصول معنایی، در ساحت شعر معاصر راه یافته

عالم خارج، صــورتی  هستند که علاوه بر محمولاتی عینی، اوصاف یا افزون بر این، مفاهیم
هـا بـا    پـذیر هسـتند، امـا کـاربرد آن     در عقل دارند. این محــمولات اگرچه در ذات خـود رنـگ  

کنـد و   هاي غیر طبیــعی و ناآشـنا، بـه باورهـاي محـــتوم خواننـدگان ضـــربه وارد مـی        رنگ
مـاه «، 11»ـبزماه ســ«ریزد. کاربرد ترکیــباتی مانند  شان را در هم می هاي معــمول فرض پیش
و  17»قلـب آبـی  «، 16»شب سبز«، 15»شب سفید« ، 14»برف سـیاه« ،13»تاریکــی زرد«، 12»زرد
هاي قابل مقایسه در ادامه همین بحث، مورد بررسی واقع  اي از نمونه که پاره -ها ترکیب دیگر ده

  د.ان زدایی نموده از تصاویري هستند که از زبان شاعران امروز، آشنایی -شوند می
مایۀ بخشی از تصاویر  بر این اساس باید گفت، اوصاف و مفاهیم انتزاعی و غیر انتزاعی، دست

شعري شاعران معاصر ایران و عراق بوده است. عدم بیان صریح، اصرار بر دخالت عناصر احساسی 
دو  گرایی، از جمله عواملی است که شاعران این پذیري منطقی و خیال در زبان شعر، گریز از تحلیل

سرزمین را برآن داشته تا با پس زدن قواعد تثبیت شدة حوزة معنایی زبان، مفاهیم ذهنی و عینی 
  ساز نمایند: ها هم هاي مختلف یا غیر طبیعی رنگ زیر را برخلاف اصل با گونه

  سعادت-5-1
یـک دانشـمند   «نوع نگرش انسان به محیط پیرامونش، متناسب با نوع بینش وي متفاوت است. 

هسـت  «و پـس از مرحلـۀ    »هسـت « نگرد، پدیده بـراي او  ها می با رابطۀ منطقی به پدیده تجربی
نهد. اما دید شاعر، جوهري و درونی اسـت و   پردازد و نامش را واقعیت می به دیدن آن می »بودن

نگـرش  «در واقـع،   )209: 1384 زاده، (نیکوبخت و قاسم» به کلیّ با نگرش علمی متفاوت است.
طلبـد کـه گسـترة     هاي روزمرة ذهن، متفکّري را مـی  هستی، به دور از تقلید و عادتنو به جهان 

   )130: 1390 (شریفیان،» فکري او محدود و محصور نشده باشد.
در این زمینه، سهراب سپهري و عبدالوهاب البیاتی بیش از دیگر شاعران ایـران و عـراق، از   
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زدایـی از   ناسب و پر بسـامد در جهـت آشـنایی   اي م مایه عنوان دست به، »سعادت«مفهوم انتزاعی 
ناپذیر،  اند، تا با گریز از قواعد معنایی تثبیت شدة زبان، این واژة رنگ زبان شاعرانۀ خود، بهره برده

  اي عینی و قابل مشاهده پیدا نماید.  بر خلاف اصل، در محور همنشینی با رنگ، جلوه
رود و بـا   از هویت عـادي خـود فراتـر مـی     »سعادت«در نگاه شاعرانۀ سپهري، مفهوم ذهنی 

  نماید: نیروي تخیل شاعر در پوششی از رنگ سبز، خودنمایی می
  بود دایرة سبز سعادتباغ ما شاید، قوسی از 

  جویدیم در خواب میوة کال خدا را آن روز، می
    18خوردیم. فلسـفه می آب بی 

  )161: 1389 سپهري،( 
خـواه شـاعر تـن داده و     چرخشـی نمـادین، بـه مفهـوم دل   بینیم، رنگ سبز با  که می گونه آن

دایـرة سـبز   «اي از جذابیت معنایی روبـرو سـاخته کـه در ترکیـب بـدیع       خواننده را با شکل تازه
  نمود یافته است. »سعادت

کـاه را بـر ذهـنش حمـل نمـوده،       البیاتی که گویی غربت و آوارگی، باري از غم و اندوه جان
  گر است: را با رنگ سیاه، نظاره »سعادت«برخلاف سپهري، 

َالمالْع وبجوداء یادته السعبناَر س  
  منفْیاً یتَطهَرُ
 .لَه ملا اس  

            )                                     2/409: 1995 (البیاتی،
 او شخصـی اسـت]  [کـه   نوردد، درحـالی  : (شاعر با آتش سیاه سعادتش، عالمَ را درمیترجمه

  اسمی براي او وجود ندارد.) [اما]شود،  پاك می [از آلودگی]بعیدي که ت
بینـد. او بـه    را به رنگ ناخوشایند سیاه مـی  »سعادت«شاعر در قلمرو غربت، همه چیز، حتیّ 

، زبان را از نـرم خـارج   »سعادت«داند که اگرچه تصور چنین رنگی براي مفهوم انتزاعی  خوبی می
  نماید. اندازد، اما در نهایت، کلام را عمیق و برجسته می خیر میأبه ت نماید و درك معنا را می

هـاي   برخلاف انتظار خواننده، در محور همنشینی با رنگ »سعادت«گونه است که مفهوم  این
بـه عنـوان یـک مفهـوم      »سعادت«یابد. به عبارت دیگر، واژة  ، نمودي عینی می»سیاه«و  »سبز«

اي دیـداري پیـدا نمایـد.     وارد فضاي اندیشگی شاعر شود و جلـوه  ذهنی، این فرصت را یافته که
پندارد که باغ خـاطرات شـیرین کـودکیش،     رنگ می »سبز«اي  را بسان دایره »سعادت«سپهري 
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آمیزي نموده، امـا بـر    را رنگ »سعادت«قوسی از آن بوده است. البیاتی نیز اگرچه مفهوم انتزاعی 
را براي تـزیین آن   »سیاه«ین واژه ندارد و رنگ سنگین خلاف سپهري، احساس خوشایندي به ا

  برگزیده است.

  خواب و رؤیا-5-2
اگر شعر را فرا گذشتن از ظواهر و رویارویی با حقیقت نهفتـه در یـک شـی یـا در کـلّ جهـان       «

گاه زبان باید از معناي عادي خود کناره گیرد. زیرا معنایی که زبان بنا بـه عـادت پیـدا     بدانیم، آن
کـه   انجامد. زبان شعر، زبان اشـارت اسـت، حـال آن    ند، تنها به رؤیاهاي آشنا و مشترك میک می

گري است. بنابراین، شعر به یک معنا، عبارت است از واداشـتن زبـان بـه     زبان عادي، زبان روشن
  )147: 1391ها ندارد. (أدونیس،  چیزهایی که عادت به گفتن آن

ویر شـعري غریـب کـه از تلفیـق واژگـان نـاهمگون       بسیاري از شاعران معاصر، با خلق تصا
اند در میان خیال و واقعیت، موضوعی پیچیده را در نهایت ایجاز بیان کننـد.   بدست آمده، توانسته

زده و قدیمی، یا باید بمیرند یا دستخوش استحاله شـوند تـا از     در بینش شاعرانۀ آنان، تعابیر سنّت
  ادهاي جدید برخوردار گردند. پتانسیل لازم براي انتقال مناسب رخد

ناپذیر، در تخّیـل شاعران معاصر  عـنوان دو مفهـوم رنگ به »رؤیا«و  »خواب«در این زمیـنه، 
، »سـبز «  اند و در محور همنشینی بـا وصـف   اي رنگین یافته جلوه -برخلاف اصل -ایران و عراق 

» رؤیا«و » خواب«ینی واژگان حوزة که از بررسـی همنش  چه  اند. آن سیمایی ناآشنا به خود گرفته
آید آن است که  هاي شاعران مورد مطالعه در این پژوهش به دست می در سروده» سبز«با رنگ 

پور، بلند الحیدري و سعدي یوسف از نظر کمی،  چنین تلفیقی در نزد سهراب سپهري، قیصر امین
ي سیاسـی و   هـا  یـا اندیشـه    فانهبسامد بیشتري دارد؛ تلفیقاتی که بیش از هر چیزي از بینش عار

در کنـار   »سـبز «اجتماعی آنان سرچشمه گرفته است. به عبارت دیگر، حضور غیرمنتظـرة رنـگ   
هاي  ، حضوري تزیینی یا اتفاقی نیست، بلکه در راستاي گرایش»رؤیا«و  »خواب«مفاهیمی همچون 

   واقع شده است.برداري  اجتماعی این شاعران، مورد بهره -عرفانی یا انگیزهاي سیاسی
را بـرخلاف انتظـار    19»خواب«سپهري از شاعرانی است که با شهود هنرمندانۀ خویش، واژة 

هـاي   دهد و با اشاره بـه حـوادثی کـه لحظـه     قرار می »سبز«خواننده در محور همنشینی با رنگ 
کـه خـواب را    نماید عنوان نمادي یاد می به 20»سارها«اند، از  ها تلخ نموده شیرین زندگی را به کام

  اند:  بر چشمان او آشفته
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  در آن دقیقه که از ارتفاع تابستان
  کردي خروشان نگاه می »جاجرود«به  
  چه اتفّاق افتاد 

  تو را خواب سبزکه 
  درو کردند؟ »سارها« 

  و فصل، فصل درو بود
  روي شاخۀ یک سرو »سار«و با نشستن یک 

  21کتاب فصل ورق خورد
  )  185: 1389 (سپهري، 

نامیـد، پـا را از واقعیـت     »خرَدگُریـزي «توان آن را  ر در این پاره شعر، با گرایشی که میشاع
به یگانگی  »سبزي«و  »خواب«فراتر نهاده و ژرفناي ذهن را نشانه رفته است؛ ژرفنایی که در آن 

اند تا با فاصله گـرفتن از دنیـاي ذهنـی گذشـته،      را آفریده »خواب سبز«اند و ترکیب بدیع  رسیده
  مسیر تماشاي ما را تغییر دهد. 

نهـد و شـعر و نقـش     کلمه و رنـگ را در کنـار هـم مـی    «توان گفت، سپهري  به تعبیري می
زند. سیر ذهنی شاعر که از شور و احساسات رمانتیک به سوي عرفـان پـیش رفتـه، از بـرون      می

هـا،   یی در آنهـاي معنـا   ها از جهت کمی و چرخش ها و کاربرد آن جوید. رنگ راهی به درون می
کنند که در کنار سیر ذهنی و تحول درونـی شـاعر، حرکـت در     این رفتن و شدن را همراهی می

هاي حضور رنگ را در  ترین و بهترین زمینه توان دقیق اي که می گونه شود، به ها نیز دیده می رنگ
  )129: 1384(صدیقی، » مجموعه آثار سپهري جستجو کرد.

پذیري با  در فضاي سوررئالیستی شعر سپهري در تلفیق »سبز«نگ افزون بر تصویر پیشین، ر
  ، بار دیگر، زنجیرة عادي گفتار را به چالش کشانده است:»خواب خدا«ترکیب بدیع و ناآشناي 

  خانۀ دوست کجاست؟
  در فلق بود که پرسید سوار

  آسمان مکثی کرد
  رهگذر شاخۀ نوري که به لب داشت

  ها بخشید به تاریکی شن
  نگشت نشان داد سپیداري و گفت:و به ا
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  نرسیده به درخت«
   22»است.از خواب خدا سبزتر کوچه باغی است که 

)                                                                                                       209: 1389 (سپهري،
را ندارد که بتواند وصف رنگ داشـتن  مشخصۀ جسم بودن  23»خواب خدا«در پاره شعر بالا، 

، اصـول  »خواب خـدا «در جایگاه صفت براي ترکیب  »سبز«را بپذیرد. بنابراین، قرار گرفتن رنگ 
  زدایی نموده است.  اندازي قرار داده و از کلام شاعر آشنایی معنایی زبان را مورد دست

بـا بیـنش عرفـانی     -یـد از او یا شاید بهتر است بگوییم بـه تقل  –پور نیز همانند سپهري  امین
کند و با حلول صمیمانه در  خویش، وجود عینی خداوند متعال را در محیط پیرامونش احساس می

خـواب  «پور، ترکیب بدیع  یابد. در نگاه شاعرانۀ امین اي دست می تازه  ذات مقدس او،  به دریافت
  براي خواننده فراهم نماید: شود تا امکان دیگرگونه دیدن را  همنشین می »سبز«با رنگ  »خدا

  ؟ایم، خــدا را چـراغ کو خامـوش مانـده      ؟ایـم، بگــو راه باغ کو دلتـنـگ غنـچـه
  24؟بگو         آن خانه کو، نشانی آن کوچــه باغ کو ؟ز خواب خـدا سبزتراي  کو کوچـه

   )178: 1389 پور، (امین 
و  »خـدا «، »خـواب «شـباهت یـا مجـاورت میـان     در پاره شعر بالا، یافتن رابطۀ عقلی از نوع 

دور اسـت و از کـلام شـاعر     در پوشش یک ترکیب، دشـوار و از منطـق زبـان عـادي بـه      »سبز«
  زدایی نموده است. آشنایی

سـو   هم »سبز«پور، احساس و عاطفۀ خود را با رنگ  بلند الحیدري نیز همانند سپهري و امین
پوشاند که دیـدة   اي نو بر کلام خویش می ، جامه»سبزي« و »رؤیا«کند و با پیوند غیرمنتظره،  می

  نماید:   گر مخاطب را مجذوب خود می کاوش
ارصخفْقُ الإعاً إذْ یغَد  

  حتىّ بالرؤى الخْضَْرا 
  وینهْب کَوخَناَ الْوردي منْ أحلامناَ

  السکْرى 
 إلْتفََّت نکبیقَ جفَوو  
  دروب تفضْح السرا 

  )161: 1992 دري،الحی(
که تندباد، حتیّ رؤیاهاي سـبزمان را درنـوردد و کلبـۀ گُلـی آرزوهـاي       گاه (فردا، آنترجمه: 

  کند.) هایی درهم پیچیده که راز را برملا می بر پیشانی تو راهکه]  [درحالیسرمستمان را به یغما ببرد 
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اي بخشیده، تلفیق و  یژهمل است و به کلام شاعر برجستگی وأچه در این پاره شعر قابل ت آن
: الإعصـار «است. شاعر با اندوه رمانتیک خود و بـا ذکـر واژة نمـادین     »سبزي«و  »رؤیا«آیی  هم

به ناملایماتی اشاره دارد که بر زندگی سایه افکنده و رؤیاي سبز آرزوها را به یغمـا بـرده    »تندباد
ی توفنـدها گـردد و کلبـۀ سـادة     در شمایلی سبز، قربان »رؤیا«توان پذیرفت که  است. چگونه می

معطوف به تجربۀ حسـی نیسـت،    »رؤیاهاي سبز :الرؤى الخضراء«ترکیب  ؟!آرزوها به تاراج رود
  بلکه تصویري انتزاعی است که ساحت معنایی زبان را به چالش کشانده است. 

را بـه عنـوان صـفت در کنـار     » سبز«سعدي یوسف نیز با عدول از عرف معمول زبان، رنگ 
  قرار داده است: »رؤیاها: الأحلام«ف موصو

!راءمْنَ الزَّیتونۀ الحُیا غص  
  أنُْظُرْ إلىَ شَعبی 
  لیمونۀً یمتصها المْخْبرونْ 
 فْراءونۀً صلْعم  
 لمَلَکنَّها تح  
 ک الخْضَْرَاءلامأح  

   )1/484: 1988 (یوسف،                                                          
: (اي شاخۀ زیتون سرخ! به ملّتم بنگر، در حالی همچون لیمویی شده که جاسوسـان  ترجمه
  بیند.)   اند، لیمویی نفرین شده و زرد که خواب رؤیاهاي سبز تو را می آن را مکیده

نمـاد   »شـاخۀ زیتـون  «اي پیچیـده دارد.   بینیم، تصاویر پاره شعر بـالا، شـبکه   که می گونه آن
اسـت،   »سـبز «با رنگ طبیعـی خـود کـه     »زیتون«کند  ست و منطق زبان ایجاب میا »پایداري«

توصیف گردد، اما شاعر با تخطیّ از قواعد معنایی حاکم بر کاربرد واژگان، رنگ سرخ را به جـاي  
را پـس زده   »سبز«در این پاره شعر، رنگ  »سرخ« رنگ سبز نشانده است. به عبارت دیگر، رنگ

دریافت  »سرخ«و »زیتون«که از خلال واژگان  »شهادت«و  »پایداري«مفهوم اي از  است تا آمیزه
 شود را به خواننده انتقال دهد. شاعر در انتهاي این پاره شـعر، در تصـویري هنجـارگریز، واژة    می

  نماید.  توصیف می »سبز«را برخلاف اصول معنایی زبان، با رنگ  »رؤیا«
آید این است که برخی از شـاعران معاصـر    دست می ههاي ذکر شده ب چه از تأمل در نمونه آن

هاي  اند و مفاهیم انتزاعی را در عینیت ایران و عراق، آگاهانه از دنیاي ذهنی گذشته فاصله گرفته
، »سـبز «با رنگ  »رؤیا«و  »خواب«آیی غیرمنتظرة دو واژة  اند. هم ور ساخته دنـیاي پیرامون غوطه
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نجر گشته کـه لـذّت مکاشـفات هنـري را در کـام خواننـدگان       به خلق ترکیبات بدیع و نوپایی م
  چشانده است.  

  خنده -5-3
تازنـد   شاعرانی که از قید هنجارهاي زبان، گریزان هستند، سوار بر اسب رؤیا در گسترة تخیل می

جوشـد،   جا می اي که سرچشمۀ دگرگونی از آن نوردند تا در ژرفناي نهفته و مرزهاي ابداع را درمی
رسند کـه بـه    روي در روي برقرار نمایند. آنان با گذر از یک واقعیت به واقعیتی دیگر می پیوندي

هاسـت کـه دیـدنی بـا نادیـدنی       بخشد. در این مکاشفـــه  هاي خیالی آنان، طراوت می مکاشفـه
  رسند. شود و واقعیت و فراواقعیت به کمال می آغوش می هم

اي کـه محسـوس حـس     عنـوان واژه  بـه  »خنـده «پـور،   در شعر بلند الحیدري و قیصر امـین 
قـرار   »سـبز «و  »زرد«هاي  است، با عـدول از قواعــد معنایی زبان، در مجاورت رنگ »شنوایی«

  زدایی نموده است.  گرفــته و از کلام دو شاعر، آشنایی
ناپذیر، تمام وسعت تماشاي الحیدري را فـرا گرفتـه، شـور و     غم و اندوهی که به شکل پایان

که شاعر در بسـتر ترکیبـی    اي از تصنعّ و ظاهرنمایی قرار داده است، تا جایی ق وي را در هالهشو
  سراید:  کند و چنین می آغوش می هم »زرد«را با رنگ  »لبخند«بدیع، 

  ستصَفعک الأیام حتىّ أرى غَدي
  علىَ هوتی عینَیک یهزأُ مغْتَرّا

  .  وسیسألُک التَّاریخُ عنی..
  وأنَّنی
دعیب  

   ضحَکَۀٍ صفْرَاءأعیش الآنَ فی 
                                                                        )132: 1992 (الحیدري،

بینی که بـر   فرداي مرا می  که : (به زودي، روزگاران بر تو سیلی خواهند نواخت، تا اینترجمه
کند و به زودي تاریخ دربارة تو از من خواهد پرسید و  تمسخر می ]مرا[پرتگاه چشمانت، مغرورانه 

  کنم.) اي زرد زندگی می دورم و اکنون در خنده] از تو[من به یقین 
، چرخشـی مفهـومی پذیرفتـه و بـه سـمت غـم و       خنده :ضحکه«واژة  »زرد«با آمدن رنگ 

بارت دیگـر، شـاعر بـا    اندوهی که در وراي شادي ظاهري مخفی شده، حرکت نموده است. به ع
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در  »لبخنـد «و  - که نمادي از ضعف و پژمردگی است - »زرد«جوار نمودن دو واژة ناهمگون  هم
پی آن است که شادي خود را تصنّعی جلوه دهد. بدیهی است، پیوندي که شاعر در این پاره شعر 

در پشت آن پنهان اي که  برقرار نموده، اگرچه از جهت مفهوم نهفته »لبخند«و  »زرد«میان رنگ 
دهد. به عبارت دیگـر،   رسد، اما تصویر شاعرانۀ پربُاري را ارائه نمی زیبا به نظر می تظاهر) =(شده 

زده  اي که در باطن آن وجود دارد، شگفت ، ما را به خاطر معناي نهفته»خندة زرد«ترکیب وصفی 
  کند نه به خاطر کیفیت تصویرپردازي شاعر. می

که با رنگی متفاوت از رنگ لبخند  پور، افزون بر این با رنگ در شعر امین »خنده«آیی واژة  هم
  الحیدري آمده است، مفهومی متضاد با مفهوم او را نیز در بر دارد:

  صـــدا کوهــسارها با تو ها از تو       هم سنگ خنـدة سـبز
  شانۀ دسـت بـادهـا از تو        گیســوي بیــدها رهــا با تو

   )190: 1389 پور، (امین                                                                                               
رسد که  ، از آن جهت زیبا و مورد پسند به نظر می»ها خندة سبز سنگ«در تصویر فوق، ترکیب 

شاعر توانسـته در ادامـۀ آن، رؤیا و واقعیت را در مـوازات هـم بـه حرکـت درآورد و معنـا را بـه       
که در کارگاه خیال شاعر، رنگ  هاي ذهنی خود برساند. به تعبیر دیگر، پس از آن ترین لایه عمیـق

  زنند. بندد، بادهاي سرگردان، گیسوان پریشان بیدها را شانه می نقش می »خنده«بر سیماي  »سبز«
بـه شـمار    »شـنوایی «که از محسوسـات حـس    »خنده«توان گفت، مفهوم  بر این اساس می

پور و بلند الحیدري نسبت به دیگـر شـاعران مـورد مطالعـه در ایـن       ، در شعر  قیصر امینرود می
ساز آفرینش تصاویري شـده کـه بـا یکـی از      پژوهش، از کارکرد بیشتري برخوردار است و زمینه

  اي عینی پیدا نموده است. جلوه »سبز«و  »زرد« هاي رنگ

  شب و روز -5-4
 بایـد  شـاعر « )68: 1382 (احمـدي، اسـت.  » زبان هـر روزه  هجوم سازمان یافته و آگاه به«شعر 
را  شـعر  گوشت کند؛ تصویرسازي بافت به بافت را اندیشه فضا، عمق در و خیال هاي در لایه بتواند
 بـه  کـه  زمـانی  و شـود  فنـا  آن از اي ذره کـه  آن بـی  برسـد،  آن استخوان به تا دارد بر لایه به لایه

 تسـلط . است مخاطب اندیشۀ و احساس به شاعرانه هاي زدن ضربه وقت تازه رسد، استـخوان می
است که بتواند  »اي آن شاعرانه«نیازمند  شاعرانگی، تجربۀ و علم و استعداد بر علاوه این معنا، بر

تنفّس  را فضا آن و بداند دخیل شاعر فضاسازي در را خود مخاطب که کند ترسیم گونه آن فضا را
  )74: 1390 (طاهري و رحمانی، ».نماید
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عنوان نماد روشنی از کلید واژگـانی هسـتند کـه در     به »روز«عنوان نماد تاریکی و  به »شب«
انـد. بـدیهی اسـت کـه کـاربرد       آویز تصاویر شاعرانه قرار گرفتـه  اي، دست شعر و ادبیات هر دوره

اي ه ـ تر در قالب آرایـه  در ساختارهاي تصویري از گذشـته تاکنون، بیش »روز«و  »شب«واژگان 
پذیري این دو واژه با رنگ  مشهوري همانند: تشبیه، استعاره، مجاز، تضاد و... نمود یافته و ترکیب

  سابقه بوده است. سابقه یا کم ، کاربردي است غیرعادي که در گذشته، بی»سبز«
هـا،   خوریم که در آن هاي شاعران معاصر ایران و عراق به تصاویري برمی با نگاهی به سروده

قـرار   »سـبز «برخلاف جریان عادي زبان، در جایگاه موصوف براي رنگ  »روز«و  »شب«واژگان 
ثالث و البیاتی در مقایسه با دیگـر   هاي سپهري، اخوان اند. کاربرد چنین ترکیباتی در سروده گرفته

  گیرتر دارد. ایم، حضوري چشم شاعرانی که در پژوهش حاضر به بررسی اشعارشان پرداخته
در این پاره شعر از عبدالوهاب البیاتی، با تسلسلی غیر منطقـی   »سبز«رنگ  به عنوان مثال، 

همراه و همنشین شده تا کـلام را از سـطح فراتـر ببـرد و      »شب مهتابی :لیله مقمره«با ترکیب 
  فرایند معنارسانی را به تأخیر بیندازد:

  وأنْت فی حدیقَتی تَسیرْ
  تحَلم بالنَّافورة الْبیضاَء

  عصافیر وبالْغَدیروبالْ
   !لَیلۀٍ مقمْرةٍ خضَْرَاءفی 

                                                                 )1/200: 1995 (البیاتی،
  )!بینی/ در شب مهتابی سبز روي/ و رؤیاي فوارة سفید را می : (و تو در باغ من راه میترجمه

، سیماي طبیعی شب را مختـل  »سبز«دهد که رنگ  ن مینگاهی به نمونۀ بالا، به وضوح نشا
، خود را به جاي آن جاي داده است تا »سیاه«نموده، بدین صورت که این رنگ با پس زدن رنگ 

رسد که انتقال سیاهی شب به سبزي، گویاي آرامـش   نمایی متفاوت از شب ارائه دهد. به نظر می
ها را در تنهایی شب، سـبز   انگیزترین لحظه روحی شاعري است خوشبین و امیدوار که حتیّ حزن

  یابد. و خرّم می
را در خـدمت ترسـیم    »سـبز «سهراب سپهري نیز در طرزي مشابه به بیـان البیـاتی، رنـگ    

  فضایی رؤیایی از شب قرار داده است:
  از لالایی کودکی تا خیرگی این آفتاب، انتظار ترا داشتم

  دخانهصدایت زدم، در سحر رو ها شب سبز شبکهدر  
  در آفتاب مرمرها   

  ) 87: 1389 (سپهري،
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هـاي   فـرض  در کنار واژة شـب، پـیش   »سبز«آیی دور از ذهن رنگ  بینیم، هم که می گونه آن
اي از ذوق شـاعرانه را در برابـر    متعارف و مقبول خواننده را در مورد شب بـرهم زده و افـق تـازه   

کننـدة تخیـل و    با دخالت تعیین »سبز«به  »سیاه«دیدگان او گشوده است؛ افقی که در حرکت از 
عاطفه صورت پذیرفته و تحرّك ذهنی شاعر را بخوبی نمایانده است. بـدین ترتیـب بایـد گفـت،     

اي، چشم ظلمت  کنند و چنان جرقّه هاي شعر سپهري، تکانۀ روحی ایجاد می بسیاري از ترکیب«
ها در  خیزند، تحقّق آن وجود شاعر برمیهاي محال که از  کنند. این جرقّه تر می ادراك ما را روشن

  )388: 1389(فتوحی، » عالم واقع، ناممکن است.
به عنوان یکـی از   »روز«با واژة  »سبز«پذیري غیرمنتظرة رنگ  افزون بر این تصاویر، ترکیب

ثالث، فضایی دیگرگونه را در برابـر دیـدگان خواننـده ترسـیم      عناصر زمانی در شعر مهدي اخوان
هایی از امید، از پـس ابرهـاي    بار با بارقه زند، این ثالث که اغلب از ناامیدي دم می اخوان نماید. می

را در رکاب  »سبز« آیی واژگان، رنگ آورد و با گریز از هنجارهاي معــمول هم تیرة یأس سربرمی
  دهد:    روزهـاي خوش و مورد انتظار آینده قرار می

  چون درختی در زمستان
  هاري بود و خواهد بودکه پندارد ب بی

  دیگر اکنون هیچ مرغ پیر یا کوري
  ؟در چنین عریانی انبوهم آیا لانه خواهد بست

  هاي هیچ پیرایش دیگر آیا زخمه
  روزهاي سبز آیندهبا امید 

  خواهدم این سوي و آن سو، خست؟
                                                   )                                                         107: 1375 ثالث، (اخوان

سو شده و در تلفیقی ویژه بـا واژة   با رویکرد آرمانی شاعر، هم »سبز«در پاره شعر فوق، رنگ 
اي بهتر از وضعیت کنونی شاعر گشته است. به تعبیر دیگر، طراوت رنگ  ، نوید بخش آینده»روز«
صـبرانه انتظـار    ثالـث، بـی   شاعر ناامیدي همچون اخوان ، به روزهایی نسبت داده شده که»سبز«

  کشد. حلول آن را می
، زبـان را از سـطح   »سبز«با رنگ  »روز«و  »شب«گونه است که ترکیب و وحدت واژگان  این

پـذیري واژگـان و نظـم و     دهـد و بـه تنـــوع الگوهــاي ترکیـب      عادي به سطح ادبی ارتقا مـی 
  گردد.  منجر می ها در شعر همنشینی دور از ذهن آن
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  سایه -5-5
همه چیز، قابل تشبیه به همه چیز است. همـه چیـز، طنـین    «در دنیاي سوررئالیستی شعر امروز 

یابـد و ایـن صـیرورت لایتنـاهی      خود، دلیل خود، تشابه خود و صیرورت خود را در همه جا مـی 
  )2/823: 1376 (سیدحسینی،» است.

 و رنـگ  »سـایه «اي فرا واقع میان واژة  ف رابطهسعدي یوسف با علم به این موضوع، به کش
  زدایی نماید: دست یافته تا در محور همنشینی واژگان شعرش، آشنایی »زرد«

  غاَبات الْبناَدقْ ظلَّها الأصفَرَحیثُ تُلقْی 
الرَّقصات لا ترف  

و الزّهورْلىَ القضْبان لا تَنمعو  
ورت القُْبملىَ صعو  

ائقْ.لا نَرَى ودْالح هج    
                                                                )1/526: 1988 (یوسف،

رقصـی   ]دیگر[نمایند،  هاي تفنگ، سایۀ سبزشان را فرو افشان می جا که جنگل : (آنترجمه
هـا را   انکند و بر سکوت قبرهـا، سـیماي بوسـت    اي رشد نمی ها،  شکوفه شود و بر شاخه برپا نمی

  بینیم.) نمی
ارتبـاط منطقـی و معنـایی روشـن      »زرد«و رنگ  »سایه«تردید، از منظر دنیاي واقع میان  بی

برقرار نیست. اما شاعر از منظر دیگر به پیرامون خود نگریسته است و با ترسیم فضایی که در آن 
مـادي بهـره جسـته کـه     عنوان ن به »زرد«همه چیز از تحرّك، رشد و خودنمایی بازمانده، از رنگ 

بر  -که از ابزارهاي کشتار جمعی گرفته-جنبش و نشاط را از همگان ربوده و سایۀ نحس خود را 
  همه جا گسترانده است.

را با رنـگ،   »سایه«ثالث نیز همانند سعدي یوسف در فراسـوي عالم واقع، واژة  مهدي اخوان
  سازد: گام می هم

  اي بهار همچنان تا جاودان در راه!
  مچنان تا جاودان بر شهرها و روستاهاي دگر بگذره

  هرگز و هرگز
  بر بیابان غربت من

  منگر و منگر
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  تر هرچه از من دورتر، خوش سایۀ نمناك و سبزت
  بیم دارم کز نسیم ساحر ابریشمین تو

  تُکمۀ سبزي بروید باز، بر پیراهن خشک و کبود من. 
                                                                                                                )                     108: 1375 ثالث، (اخوان

  از دو جهت، قواعد معنایی زبان را به چالش کشانده است:  »سایۀ نمناك و سبز«تصویر بدیع 
1-  بینایی«از جهت آمیزش حس«  بینـایی   ، محس»سایه«، زیرا »لامسه«با حس وس حـس

 است.  »بساوایی«، از محسوسات حس »نمناك«است و 
 . »سبز«با رنگ  »سایه«آیی غیرمنتظرة واژة  از جهت هم -2

، شاعر در انتهاي ایـن پـاره شـعر،    »سایۀ نمناك و سبز«افزون بر غرابت ترکیب هنجارگریز 
زش نسـیم ملایـم و   نمایـد، تصـویري کـه در آن، شـاعر و     تصویري بدیع را چاشنی کار خود می

پسندد، بدان سبب که بیم دارد که این نسـیم بـر پیـراهن خشـک و کبـود       ابریشمین بهار را نمی
آیـد. بـه    رمقش بوزد و تُکمۀ سبزي را بر آن برویاند که دیگر به کـارش نمـی   روح و کم جسم بی

یز احسـاس  انگیزه شده که حتیّ سرسبزي بهار و طراوت طبیعت ن تعبیر دیگر، شاعر آن چنان بی
  کند.   خفتۀ او را بیدار نمی

 »زرد«با یکی از دو رنـگ   »سایه«آیی غیره منتظرة واژة  براین اساس باید گفت، تلفیق و هم
هاي سیاسی جامعه و  ثالث، با تأثیرپذیري از بحران ، در نزد سعدي یوسف و مهدي اخوان»سبز«و 

تـري دارد و بـه    پژوهش بسامد ملموس اوضاع نابسامان روحی، از دیگر شاعران مورد نظر در این
  اي داده است. زبان این دو شاعر، برجستگی ویژه

  عطر -6-5
 و هنـري  تصـویري  بتوانـد  تـا  باشـد  همراه مخصوص نگرشی و عاطفی زمینۀ با باید خیال شاعر

 به نیازي زبان، اهل« است، اندك بوده ها تنوع رنگ که درگذشته، جایی از آن نماید. خلق تأثیرگذار
 تـا  اسـت   گذشـته  هـا  قرن و ها سال. اند کرده نمی احساس ها رنگ درمورد خود لغوي دایرة توسعۀ

 شفیعی(»شود. افـزوده زبان در موجـود هاي رنگ بر رنگـی آید و وجـود به خاص ترکیبـی یا ماده
 در دوران گذشتۀ شعر فارسـی و عربـی، تحـولات    مسألۀ رنگ روي، این از )268: 1368 کدکنی،

  است. ندیده بسیاري به خود
که محسوس حـس   - »عطر«گرایی شاعران معاصر ایران و عراق، گاه با همنشینی واژة  تنزّه



 تار
جلۀّ

م
ی

یخ ادب
ارة 

شم
ت (

ا
3/81(

 
 ...معاصر  ادبیات در آن معنایی چرخش و رنگ رمزگان

 ١٣٣  

، تصویرگر فضاهاي برجسته و »بنفش«و  »سبز«، »سرخ«هاي  در کنار یکی از رنگ -بویایی است
پـور،   امـین  و پربسـامد در نـزد شـاعرانی چـون      هنجارگریزي است که با چرخش معنایی مشـابه 

  ثالث و البیاتی، جلوه یافته است.  اخوان
در چنین فضایی است که عطر خوش موي یار، خـواب را از دیـدگان چشـم بـه راه البیـاتی      

  بیند: که شاعر این عطر را بسان موي او، سرخ می رباید تا جایی می
  !مرُعطرُهـا الأح! یا وردةً        أرقَ لَیلی شَعرَها الأحمرَیا  -1
  قَلْبی شرَاع حائرٌ واجـف        یهوى به شَلَّالُک المسـکرُ -2

  ) 1/60: 1995 (البیاتی،                                            
  ترجمه: 

  !خواب کرده اي گُلی که عطر سرخش، شبم را بی! اي موي سرخ معشوقه -1
تـو آن   موي][کنندة  قرار گشــته که آبشار مست قلب من بسان بادبانی سرگشــته و بی -2

  آورد. را به تبش می
در شعر فوق، هنجارگریزي معنایی در مجراي توصیف موي یار، بدین شیوه تحقق یافته کـه  

، هیأتی دیداري پیدا نموده است. در پایان نیز، شاعر »سرخ«عطر با خاصیت بویایی همراه با رنگ 
بادبانی لرزان که سرگشتۀ وزش باد نمناکی اسـت کـه از جانـب    با تشبیه قلب مجنون خویش به 

  انداز نموده است.  آبشار موي یار وزیدن گرفته، طراوت خاصی را در فضاي شعر خویش طنین
در حـریم واژة   »سـبز «ثالـث، بـا فراخـوان رنـگ      ترسیم چنین فضایی در شعر اخوان  

  یده است:  تر به زبان هنجارگریز شاعر بخش اي عینی ، جلوه»عطر«
  با تو دیشب تا کجا رفتم

  تا خدا و آن سوي خدا رفتم
  گویم ملایک، بال در بالم شنا کردند من نمی

  پرورد سایه عطر سبزبا تو لیک اي 
  هاي سبز تا حریم سایه

  آمد به چشم آشنا، رفتم.  هاش می تا دیاري که غریبه
                                                                                               )                                  70: 1344 ثالث، (اخوان

کند تا در نهایـت بـه    گرایی شاعر از میان تمام واژگان، طی طریق می در این پاره شعر، آرمان
تگی خود گاه برجس یابد. این حرکت، آن ، معنا می»سبز«کشف و شهودي برسد که با رنگ زیباي 
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گیرد. در واقع  ها آرام می آید و در حریم سایه نمایاند که بوي خوش عطر به رنگ سبز درمی را می
و حس  »بویایی«میان حس   باید گفت، ساز و کار این تصویر هنجارگریز، بر مبناي توازن دوسویه

  برقرار گشته است. »بینایی«
رسد، نه سـرخی عطـر البیـاتی را دارد کـه      پور به مشام می اما عطري که از فضاي شعر امین

هـاي   ثالث اسـت کـه بـه مکاشـفه     زیبایی موي یار را تداعی نماید، و نه به رنگ سبز عطر اخوان
زنـد   لاي خاطرات گمگشتۀ خود، به دنبال نامی پرسـه مـی   روحانی او عینیت بخشد. قیصر از لابه

  ، در مشام باد بپیچد:»بنفش«که بوي خوش عطرش به رنگ 
  هاي خاطره باران کوچه در

  هاي اقاقی وقتی که خوشه
  از نردة حوصلۀ دیوار

  کنند سرریز می
  و در مشام باد

  پیچد نام تو می عطر بنفش
  نامت

  هاست.  اقاقی »بسم«طلسم 
   )267: 1389 پور، (امین

هاي ناب زندگی دارد تا نبض تنـد   پور اهتمامی شگفت به کشف لحظه در پاره شعر بالا، امین
هـاي   هاي انسانی به پدیـده  نماید. شاعر از یک سوي با الحاق ویژگی را به احساس ما راه  تازگی

سـازد و از سـوي    مند مـی  طبیعی و عینیت بخشی به مفاةم ذهنی، خواننده را از التذاذ هنري بهره
نشـاند، پیونـدي کـه در شـکل      مـی  »عطر«را در پیوندي نوین درکنار واژة  »بنفش«دیگر، رنگ 

  اي دیگرگون درنوردیده است. بان، مرسوم نیست و حوزة معنایی زبان را به شیوهمعمول ز
باید در نظر داشت، چنین سیري به فراسـوي قلمروهاي معنایی زبان، هرگز به معناي گریـز  

هاي موجود نیست. در چنین سیري که معطوف به ذهنیـت تخیلـی محـض     شعر امروز از واقعیت
بـا فـرا گذشـتن از    «تر،  تر را در خود نهفـته است. به تعبیر دقیق رفشاعر است، رفتن، واقعیتی ژ

  )142: 1391 (أدونیس،» تر و والاتر است. رسیم که غنی یک واقعیت، به واقعیتی دیگر می
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  نبض  -7-5
 نیازمند متن که آن بدون بگذارد، نمایش به را نو هاي باشد تصویرسازي داشته قصد شاعر هرگاه«

 نـه  کـه  آیـد  مـی  وجود به مخاطب در شعر خوانش از انزجار و زدگی نوعی دل باشد، تصویرها آن
» .شـود  مـی  خلـق  او در مضـمون  از اي تـازه  دیـد  افق نه کند، می خود را افسون مخاطب عاطفۀ

هاي موجود در طبیعت با  موقع رنگ در چنین وضعیتی، تلفیـق به )60: 1390 (طاهري و رحمانی،
مند شاعر همراه باشد، به سـاخت   ارند، درصورتی که با نگاه غایتواژگانی که خصلت غیر عینی د

کند، بلکه احسـاس مخاطـب را    انجامد که نه تنها به نو شدن زبان شعر کمک می تصویرهایی می
  نماید. مسحور تازگی و غرابت خود می

 یـابیم  هاي شش شاعر مورد نظر در این پژوهش، درمی در این زمینه، با مطالعۀ آماري سروده
با  »نبض«آیی مستقیم واژة  هایی که به خلق ترکیبات بدیع منجر گشته، هم مایه که یکی از دست

  پور و سعدي یوسف، نمود یافته است. است، که تنها در تصاویر شعري قیصر امین »آبی«رنگ 
  :برداري از چنین ساختی به توسع زبان خویش اقدام نموده است پور در دو نمونۀ زیر با بهره امین

  نهـایت هــاي من، پلـی تا بی بر شـانه        نبض آبی هایت پل زدي اي  با دست
   )41: 1389 پور، (امین                     

  تاب         به چشم روشن و بیدار خسته از بستر دار در شبـی بی تب نبض آبیبه 
  )192(همان: 

، به »نبض آبی«پیشینۀ  کیب تازه و بیگیري هنرمندانه از تر بینیم، شاعر با بهره که می گونه آن
اي کـه در شـعرش پدیـد     ایجاد رستاخیز در کلام خویش پرداخته است و افزون بر فضـاي تـازه  

  آورده، تأثیر مورد نظر را نیز افزایش داده است.
هـاي   نـبض : أنباضه الزرقاء«پور، از کاربرد ترکیب  سعدي یوسف نیز در پاره شعر زیر، به مانند امین

  گونه بهره برده است:      تر احساس و عاطفۀ خویش به مخاطب، این براي القاي عمیق »آبی
  نفرش أنفُْسناَ عنْد الْبحر

لسَنج  
    أنْباضه الزَّرقاء.نُلقْی السمع إلىَ 

                                                                           )3/27: 1995 (یوسف،
هـاي آبـی دریـا گـوش      نشینیم و به نـبض  گسترانیم و می (خویشتن را کنار دریا می :ترجمه

  دهیم.) فرامی
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، با ظرافت خاصی در مدار زبان قرار گرفته و بـه کـلام شـاعر    »أنباضه الزرقاء«ترکیب بدیع 
  اي بخشیده است.  برجستگی ویژه

عران ایـن پـژوهش، بـا    پور و سعدي یوسف بیش از دیگر شا که پیداست، قیصر امین گونه آن
انـد و از   ، آرامش زبان معمول را برهم زده»آبی«با رنگ  »نبض« همنشین کردن غیر منتظرة واژة

  اند. زدایی نموده کلام خویش آشنایی

  اتّفاق یا حادثه   -8-5
تخیلـی در انتقال احسـاس و عاطـــفۀ    -عنوان یک عامل تصـویري نیرو و قوتی که در رنگ به«

» تـوان یافـت.   هـاي ملـموس و دیداري اشـــیا نمـی   یک از ویژگی زند، در هیــچ یشاعر موج م
هـاي   گیري هنرمندانۀ شاعران معاصر از امکانـات نهفتـۀ رنـگ    بهره )108: 1388 (سرور یعقوبی،

رنگی اسناد داده  ها، به مفاهیم بی رسد که هریک از این رنگ گاه به اوج می موجود در طبیعت، آن
ر این اسناد در نگاه نخست براي مخاطب سخت و باورنکردنی باشد. براین اسـاس  شوند که تصو

رنگ یکی از عناصر مهم در تصویرسازي هنري شعر است و هـر شـاعري در کـاربرد و کشـف     «
  ) 1: 1391 (سلیمی و کیانی،» اي منحصر به فرد دارد. دنیاي اسرارآمیز آن، تجربه

ران و عـراق، زمینـۀ لازم را بـراي برجسـتگی حـوزة      اي که در شعر معاصر ای از تصاویر تازه
هـایی   توان به آن دسته ترکیباتی اشـاره نمـود کـه از تلفیـق واژه     معنایی زبان، فراهم نموده، می

اند. در میان شاعران مورد نظر ما  دست آمده ها به با یکی از انواع رنگ »اتفّاق«یا  »حادثه«همانند 
پـور، سـهراب سـپهري و سـعدي      هاي قیصر امـین  ا در سرودهدر این تحقیق، چنین تلفیقاتی تنه

  یوسف به کار رفته است. 
کنـد تـا کـارکرد معنـایی از پـیش       پور در دو نمونۀ زیر، تلاش می در این زمیـنه، قیصر امین

هـاي   آمیـزي ایـن دو واژه بـه رنـگ     را رها کند و با رنگ »اتفّاق«و  »حادثه«تعیین شدة واژگان 
  ها کارکردي تازه پدید آورد: اي آن، بر»زرد«و  »سرخ«

  رسیدن نرسیدیم   حادثـۀ سرخکالیم که سرسبز دل از شاخه بریدیم           تا 
  )219: 1389 پور، (امین 

  افتاد
  سان که برگ آن
  اتفاق زردآن 

  افتد. می
  )327(همان: 
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و  »حادثۀ سرخ«یع برداري از دو ترکیب بد بینیم، شاعر در دو نمونۀ بالا، با بهره که می گونه آن
را  »زرد«و  »سـرخ «انگاشـتۀ ذهـن مخاطـب را زدوده اسـت و واژگـان       ، معانی پیش»اتفّاق زرد«

  ها فرو ریخته است. گونه تکانده که گرد و غبار کاربردهاي لوث شده، از پیکرة آن آن
و بـه   نماید گام می هم »اتفّاق«را با واژة  »سفـید«سهراب سپهري نیز در پاره شعر زیر، رنگ 

  بخشد: اي متمایز می زبان شاعرانۀ خویش جلوه
  اتفّاق سفیدمثل یک 

  بر لب برکه بود
  حجم مرغوب خود را

  شُست. در تماشاي تجرید می
  )                                                                                   262: 1389 (سپهري،

هاي عـادي مخاطـب را دگرگـون نمـوده و      ونۀ فوق، انگارهدر نم »اتفّاق سفید«ترکیب بدیع 
  زبان را از سیطرة خشک قرادادهاي ثبیت شده درآورده است.

 الصـدفه: «پـور و سـپهري، واژة    سعدي یوسف نیز در ترکیبی مشابه به ترکیبات شـعر امـین  
رگـون  کند و بـدین شـیوه، مسـیر تماشـاي خواننـده را دگ      همنشین می »زرد«را با رنگ  »اتفّاق

  نماید: می
 وتْالمفْرَاءفۀٌ صدغیرةَ صلامی الصت أحمیکفنُ بالص  

  )3/133: 1995 (یوسف، 
  )کند. گ، اتفّاقی زرد است که رؤیاهاي کوچکم را در سکوت، کفن می: (مرترجمه
انـدازي نـوین از تصـویرپردازي     در پاره شعر بالا، چشـم  »اتفاقی زرد صدفۀٌ صفراء:«ترکیب 

  را در برابر دیدگان به نمایش گذاشته است. شاعر 
نتیجۀ رسوخ و نفوذ در کنه و ذات اشیاء و «ایجاد چنین فضایی در شعر معاصر ایران و عراق 

جاست که عقل از پیدا کردن روابط ظاهري و منطقی  هاست. در این امور و احساس یگانگی با آن
تـرین انـرژي روح را بـه     ن عاطفی، مخفیکشد و قوة خیال در اوج هیجا در میان اشیاء دست می

» هـاي مکتـوم دسـت یابـد.     هـاي ظـاهري، بـه حقیقـت     آورد تا در ماوراي واقعیت حرکت درمی
  )413: 1357 (پورنامداریان،
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   نتیجه
هـاي   هـا، ابـزاري مـؤثر در خـوانش     شناسی شخصیت شاعران بر مبناي کاربرد رنگ امروزه روان

بینـی آنـان    هـاي زیـرین جهـان    د به تشخیص مخاطب از لایهتوان ذهنی است و تا حد زیادي می
هـاي موجـود در طبیعـت بـا مفـاهیمی کـه از        پذیري رنگ نماید. در این زمینه، ترکیب کمک می

اي پیـدا نمـوده    ناپذیر هستند، از ترفندهایی است که در شعر معاصر، کاربرد گسـترده  اساس رنگ
شـکنی و   رنگ با روح و روان شاعران، حاصل شـالوده اي، افزون بر رابطۀ  است. اتخّاذ چنین شیوه

گرفتن از اصول معنایی، گرد و غبار عـادت   درهم شکستن ساختار منطقی زبانی است که با فاصله
  ریزد. را از پیکرة فرسودة خود فرو می

هـا، مـاهیتی روانـی     توان گفت کیفیت تأثیر شاعران امروز ایران و عراق از رنـگ  به یقین می
آورنـد تـا بـا     هـا را در خـدمت ترسـیم تصـاویر شـعري درمـی       هاي مختلف رنگ نان گونهدارد. آ

 چنـین . بپردازنـد  ناپـذیر  هاي ذهنـی یا مفاهیم رنگ ها، به دیداري کردن پدیده برداري از آن بهره
میـان   هنـري  جدیـد  روابط پذیرد، محصول کشف صورت می  تحرّکی که با چرخش معنایی رنگ

، »خنـده «، »خواب و رؤیا«، »سعادت«است. مفاهیمی همچون:  انتزاعی هاي هها و پدید انواع رنگ
و ... از جمله واژگـانی هسـتند کـه در     »اتفّاق یا حادثه«، »نبض«، »عطر«، »سایه«، »شب و روز«

هاي نوینی را در حوزة معنایی زبان شعر شـاعران   هاي مختلف رنگ، ساخت پذیري با گونه ترکیب
  اند.     دید آوردهمعاصر ایران و عراق پ

هاي شاعران مورد نظر در این پـژوهش، رنـگ    هاي به عمل آمده در سروده براساس بررسی
تواند به عنوان یکی  به عنوان نمادي مقدس، بازتابی از شخصیت معنوي شاعر است و می »سبز«

 ـ شناسی در تشکیل سازه هاي روان از کارآمدترین شاخص ی، هاي عاطفی و تشخیص ماهیت روان
نیز با  »بنفش«و » زرد«، »سرخ«هاي  برداري پژوهشگران واقع شود. در این میان، رنگ مورد بهره

شناختی مفاهیم متناقضـی   روان  هاي شاعرانه، به خوانش تر، در تکوین تصویرپردازي بسامدي کم
  نماید.    همچون مرگ و زندگی، یأس و امید، اضطراب و آرامش، و... کمک می

  ها نوشت پی
1.  Mental themes  
2. Concrete themes    
3 . Thomas Stearns Eliot  
  )101: 1344 ثالث، اخوان.» (سیاهش درنگ از بود خسته شب« .4
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  )100-101: 1389 پور، امین.» (بگویی ها ماهی به/ خانه کوچک حوض توي/ سبز سلامی و« .5
  )52: 1389 سپهري،( .»خوانند می رجز سایه، بی هاي ستون روي/  فریب هاي سپیدي« .6
  )244:همان.» (بود خوش لاجوردي هاي فلسفه با/ مرتع یک لطیف تنبلی در/ انسان«  .7 
) 1/473: 1988 یوسف،.»(أخضْرَا وسلمْاً وحمامات/ غصُنا فکانت وزرعناها،/ أرضَنا سقَینا الموت، من أقوى إننا« .8 

 درآن[ پـس  افشـاندیم،  بـذر  آن در و/ نمـودیم  سیراب را مان نسرزمی تریم، قوي مرگ، از ما یقین، به: (ترجمه
  .)سبز صلحی و کبوتران و بود ها شاخه یکپارچه]  سرزمین

 دختـرکم  اي: (ترجمـه ) 175: 1992 الحیـدري، .» (إکتئـاب  علَیها یخفقْ لم بیضاء سجوةٍ/ فی دنیاك وسرحّی« .9 
  .)نباشد دراهتزاز آن، فراز بر اندوهی گونه هیچ که سفید آرامشی در کن رها را ات کودکی دنیاي

 مـا : (ترجمـه ) 2/239: 1995 البیـاتی، .» (السوداء الأمل بخیوط معلقّینَ/ والضیاء البؤس عصور کلّ فی نظلُّ« .10 
 ما. [= هستیم آویزان آرزو، سیاه هاي نخ به] / آسایش[= روشنایی خواه و بدبختی خواه روزگاران، همۀ در همواره

  ])امیدیم نا حال هر در
11 .»شرَاع جیتوه /ء تحتَشب در که بادبانی: ( ترجمه) 1/245: 1995 البیاتی،.» (صیف لَیلۀ فی الأخضر القمر ضو 

  .)شود می افروخته رنگ، سبز ماه نور زیر تابستان،
 هـاي  لبـاس  بـه  زردي مـاه (: ترجمـه ) 2/225: 1988 یوسف،.» (الجذْع عند الملقاة أثوابه منْ أصفر قمرٌ یدنو« .12

  .)  شد نزدیک درخت، تنۀ درکنار اش فروافتاده
 13. »الصفراء والظلمۀ أدعوك کـه  حـال  آن در خـوانم  فرامـی  را تـو : (ترجمه) 1/64: 1995 البیاتی،.» (بی تعصف 

  .)وزد می من بر زرد تاریکی
 سفید، برفی یقین به! زیبا اي( :ترجمه) 1/360: همان(.» الطـّـفولۀ بستانَ یغمرُ/ أسوداً ثلـجاً أنَّ!/ جمـیلـۀ یا« .14

  .) گیرد دربرمی را کودکـی بوستان
[ توانست نخواهی]توهرگز![ روزگار اي: (ترجمه)  645: 1992 الحیدري،.» (شَعري فی أبیض لیلاً توغل ولَنْ« .15 

  .)دهی رخنه من موهاي در را سفید شبی
  )87: 1389 سپهري،( »مزد صدایت ها، شبکه سبز شب در« .16 
  )57: همان.» (تپید کاشی آبی قلب« .17 

 گویی« که است چنین دهد، می ارائه را کودکی شیرین دوران از آرمانی توصیفی که شعر پاره این کلّی . مفهوم18
 باشم، داشته خدا از کاملی شناخت که آن بدون کودکی زمان در. بود خوشبختی و سعادت از نمودي ما، کودکی

 به. نبود وتعلقّات پیچیدگی و بافی فلسفه زمان کودکی،. داشت وجود من در او وجود از مبهمی و نامفهوم ركد
 دوران در دیگـر،  بیـان  بـه . بـودم  رهـا  نیز علمی قیود از. بودم آزاد ها سختی از من کودکی، در تر، ساده عبارت

  )25-26: 1387 ساکن،: ك.ر.» (بودم آزاد و پیرایه بی و ساده کودکی،
 و »خـواب « واژة با است، ناشناخته خوانندگان براي که را خود توصیف قابل غیر حالات و ها تجربه سپهري،«. 19

 گمان این هستند، ارتباط در آن با که مفاهیـمی و واژه این بالاي بسامد. کند می بیان آن معنایی حریم توسعـۀ
 انسـانی،  هـر  دانـد  مـی  و دارد آگـاهی  مخاطبـانش،  روان در واژه این ذهنی سابقـۀ از وي که آورد می پدید را

  )217: 1389 نژاد، باقی و زاده علی.» (دارد خود با خواب، متنوع رؤیاهاي حریم از اي تجربه
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  .مستقیم و سریع پروازي با خودنما و پرسروصدا است اي پرنده »سار«. 20
 تـابلوي  تواند می خود، پیرامون در تأمل با آدمی. است آدمی عمر و زندگی دقایق شود، می درو دارد که چه آن .21 

 کننـد،  آشـفته  را انسـان  خواب ،»سارها« شود می باعث که اتفّاقی. نماید مرور دیگري از پس یکی را ها فصل
  .نیست عمر صفحات خوردن ورق جز چیزي

 مکث« و »ها شن یکیتار« ،»نور شاخۀ« ،»فلق« ،»سوار« ،»دوست خانۀ نشانی« از سخن که سروده این در«. 22
 رفتن جلو از جبرئـیل که اي مرحلـه در) ص( االله رسول سیر به دارد اي اشاره سپهري گویا است، رفته »آسمان

 ادامـه  است، کمال به رسیدن حقیقت در که دوست خانۀ یافتن و خود مسیر به تنهایی ،)ص( پیامبر و ماند باز
  )226: 1388 میرجعفري،: ك.ر.» (دهد می

 که کرد توجه باید اما بدانند، کفرآمیز را آن و نباشد خوشایند چندان برخی مذاق به شاید »خدا خواب« کیب. تر23
 حال. است »نقشه و طرح« یعنی اش، مجازي معناي به هم آن »رؤیا« معناي به شعر پاره این در »خواب« واژة

 بایـد  پاسـخ  در چیسـت؟  کشیده، نسانا براي خداوند که اي برنامه و طرح که آید پیش سؤال این است ممکن
 چاشنی را »سبز« رنگ فوق، شعر پاره انتهاي در شاعر که این. است »بهشت« همان برنامه و طرح این: گفت

 متعارف حد از فراتر معنایی او براي ها رنگ و است نقّاش او« که است جهت بدان نموده، »خدا خواب« ترکیب
  )  268: 1370 شمیسا،.» (دارند

 زیبـایی  بـه  را اش گمشـده  نشـانی  یافتن براي شاعر تلاش شعر، این هاي واژه میان در »کو« هجاي تکرار« .24 
  )486: 1391 دیگران، و وفایی.» (کند می ترسیم

   منابع

  تهران: مرکز. ،»ساختار و تأویل متن«)  ه.ش1382، بابک ( ياحمد -
  انتشارات مروارید، چاپ اول.  ، تهران:»از این اوستا«هـ.ش) 1344( ثالث، مهدي اخوان -
  ، تهران: انتشارات مروارید، چاپ سیزدهم.»آخر شاهنامه«هـ.ش) 1375................. ( -
  نیسی، تهران: نشر نی. ، ترجمۀ کاظم برگ»درآمدي بر شعر عربی پیش«هـ.ش) 1391ادونیس (علی احمد سعید) ( - 
  چاپ چهارم. ، تهران: مروارید،»پور ر قیصر امینمجموعۀ کامل اشعا«هـ.ش) 1389پور، قیصر ( امین -
  .، المجلد الأول والثانی، المؤسسۀ العربیۀ للدراسات والنشر»الأعمال الشعریۀ« )م1995البیاتی، عبدالوهاب ( -
  تهران: انتشارات آبان، چاپ اول.، »: تأملی در شعر احمد شاملوسفر در مه«هـ.ش) 1357پورنامداریان، تقی ( - 
  ، القاهرة: دار سعاد الصباح.»الاعمال الکاملۀ) «م1993یدري، بلند (الح -
اشتراکات ساختاري در شعر نیما و چند شاعر «هـ.ش) 1388خسروي شکیب، محمد و قاسم صحرائی ( -

  .163-184صص پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شمارة سیزدهم، -نامۀ علمی ، فصل»معاصر
بررسی مفهوم مرگ و زندگی در رمان سووشـون بـر   «هـ.ش) 1391مریدي (دهقانیان، جواد و زینب  -

گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال  ، نشریۀ ادبیات معاصر، پژوهش»سیاه شناسی رنگ پایۀ نشانه
  .65-88دوم، شمارة اول، صص
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  .خوارزمینشر ، ترجمۀ نجف دریا بندري، تهران: »معنی هنر«هـ.ش) 1378رید، هربرت ( -
نشـر  ، کاشـان:  »پژواك پاي آب: شرح صداي پاي آب سهراب سپهري«هـ.ش)  1387ساکن، علی ( -

  مرسل، چاپ دوم.
  چاپ اول.مبین اندیشه، نشر ، تهران: »هشت کتاب«) 1389هري، سهراب (پس -
 ،»تأثیرپذیري شاعران معاصر از شعر کهن از دید تصویرسازي«ه.ش) 1388قوبی، علی (ـسرور یع -

  . 287-297، صص8نامۀ فرهنگ و ادب، سال پنجم، شمارة  پژوهش
اللون بینَ الرومانسیه والواقعیه: دراسـه فـی شـعر سـهراب     «م) 2012سلیمی، علی و رضا کیـانی (  -

، 23، مجلّۀ الجمعیه العلمیه الإیرانیه للغه العربیه وآدابهـا، فصـلیه محکمـه، العـدد    »سبهري وسعدي یوسف
  .1-20صص

  .11، جلد دوم، تهران: نشر نگاه، چاپ »هاي ادبی مکتب«هـ.ش) 1376ضا (سیدحسینی، ر -
بررسی تطبیقی بسامد رنگ در اشعار نیما یوشیج و بـدر  «ه.ش) 1391سیفی، طیبه و کبري مرادي ( -

  .273-305، صص4، سال3، نشریۀ ادب عربی، شمارة»شاکر سیاب
، انتشارات دانشـگاه  »انه شعر معاصر ایرانبه رنگ معما: میراث صوفی«هـ.ش) 1390شریفیان، مهدي ( -

  بوعلی سینا، چاپ اول.
  ، تهران: نشر آگاه»صور خیال در شعر فارسی«هـ.ش) 1368کدکنی، محمدرضا ( شفیعی -
 مروارید.انتشارات ، تهران: »نگاهی به سپهري«هـ.ش) 1370شمیسا، سیروس ( -

نشـر  ، تهران: »ش رنگ در شعر نوجستجوي خوش خاکستري: خوان«هـ.ش)1384صدیقی، مصطفی ( -
  روشن مهر، چاپ اول.

گاه  ، نشریۀ ادبیات پارسی معاصر، پژوهش»تصویر شعر سپید«هـ.ش) 1390طاهري، حمید و مریم رحمانی ( -
  .57-88علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال اول، شمارة دوم، صص

  سروش (انتشارات صدا و سیما)نشر سینی، تهران: ، ترجمۀ سید حسن ح»فن الشعر«هـ.ش) 1388عباس، احسان ( - 
، بوسـتان ادب  »ود، نماد و شعر سهراب سپهريــشه«هـ.ش) 1389نژاد ( زاده، ناصر و عباس باقی علی -

  .201-221، صص1/59، دورة دوم، شمارة سوم، پیاپی ۀ علوم اجتماعی و انسانی سابق)(مجلّ
  ، تهران: سخن، چاپ دوم.»ت تصویربلاغ«هـ.ش) 1389فتوحی رود معجنی، محمود ( -
، تهران: انتشارات سخن، »ها ها، رویکردها و روش شناسی: نظریه سبک«هـ.ش) 1391( ........................ -

  چاپ اول.
، »خیل خیال: بحثی پیرامون زیباشناسی صـور خیـال شـعر حـافظ    «هـ.ش)1381مظفري، علیرضا( -

  چاپ اول. ناشر:دانشگاه ارومیه،
  مرسل.نشر ، کاشان: »تحلیلی بر هشت کتاب سپهري در کنار سهراب:«هـ.ش) 1388یرجعفري، سیدرضا (م - 
هاي نمادین رنگ در شعر معاصر: با تکیـه   زمینه«هـ.ش) 1384زاده ( نیکوبخت، ناصر و سید علی قاسم -



 تار
جلۀّ

م
ی

یخ ادب
ارة 

شم
ت (

ا
3/81(

 

 ...معاصر  ادبیات در آن معنایی چرخش و رنگ رمزگان

١٤٢  

دانشـگاه شـهید   ، نشریۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسـانی  »گرمارودي موسوي سپهري و بر اشعار نیما،
  .209-238، صص15، پیاپی 18باهنر کرمان، شمارة 

نگاهی به تناسب موسـیقی و مضـمون در شـعر قیصـر     «هـ.ش) 1391علی و دیگران ( وفایی، عباس -
پژوهشی، سال پنجم، شمارة  -، علمی(بهار ادب)شناسی نظم و نثر فارسی  نامۀ تخصصی سبک ، فصل»پور امین

  .472-489، صص16دوم، پیاپی 
  .4، بیروت: دار المدى، الطبعۀوالثالث ، المجلدان الأول والثانی»الأعمال الشعریۀ«م) 1988یوسف، سعدي ( -

- Brooker. Jewel.S. (1996) Mastery and Scope: T.S.Eliot and the Dialect of Modernism, 
Amherest: University of Massachusett Press. 


